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Abstract
Narrations (riwāyāt)—as one of the most important sources for 

deriving Islamic laws (sharīʻah)—have long been the subject of 
debate among scholars. Among these, khabar al-wāḥid (a narration 
transmitted by a single source) has been particularly controversial 
and continues to spark differing opinions. A key question that all 
religious scholars across various Islamic disciplines must address is 
whether this type of narration possesses the necessary authenticity 
and meets the conditions for acceptance. Sayyid Murtaḍā was a 
prominent figure who strongly rejected the authenticity of āḥād 
(single narrations), and his stance was later supported by scholars 
like Ibn Zuhrah and Ibn Idrīs. This study uses a descriptive-analytical 
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approach to explore the evidence provided by these three jurists—
known as the aqṭāb al-thalāthah—for rejecting the authenticity of 
khabar al-wāḥid, and examines the impact of their views on their 
legal writings. Research indicates that their reasoning for denying 
the authenticity of this type of narration is largely aligned, and their 
conclusions are quite similar, despite some differences in detail.

Keywords: Khabar al-Wāḥid, Akhbār al-Āḥād, Sayyid Murtaḍā, 
Ibn Zuhrah, Ibn Idrīs.
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مقالۀ پژوهشی

بازتاب انكار حجيت خبر واحد در اجتهادات 
اقطاب ثلاثه1

فاطمه ژیان 
fa_zhian@yahoo.com :استادیار دانشگاه حضرت معصومه؟عها؟  قم؛ قم -ایران، رایانامه

تاریخ دریافت: 1402/10/30  ؛ تاریخ پذیرش: 1403/07/04

چیکده
روایات به مثابۀ مهم ترین مراجع دستیابی به شریعت همواره با چالش های گوناگونی از 
سوی اندیشمندان مواجه بوده است. در این میان یکی از پربسامدترین انواع آن )خبر واحد( 
با اختلاف نظرات روبرو بوده و اکنون نیز هســت؛ اینکه اساساًً این نوع از اخبار از حجیت 
لازم برخوردارند و شــرایط پذیرش آن ها چیســت؟ از مهم ترین ســؤالاتی است که لاجرم 
تمامی متخصصان دینی در حوزه های مختلف علوم اسلامی باید پاســخ قاطعی در برابر آن 
عرضه کنند. سیدمرتضی ازجمله متقدمانی است که به صراحت بر عدم حجیت آحاد اصرار 
ورزیــد و پس از او دیگرانی همانند ابن‌زهره و ابن‌ادریس با او هم نظر شــدند. این مقاله با 
روشــی توصیفی و تحلیلی درصدد است تا ادلۀ انکار حجیت خبر واحد نزد این سه تن که 
از آنــان بــه اقطاب ثلاثه یاد می کند را واکاوی نماید و نتایج و آثار این نظریه را در تألیفات 
آنان بررســی کند. پژوهش ها نشان می‌دهد که دلیل ارائه شــده از سوی آنان جهت اثبات 
این اندیشه، هم گرایی داشته و همچنین تا حدود قابل‌ملاحظه‌ای، ماحصل این تفکر هم به 
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یکدیگر نزدیک است؛ گرچه در برخی جزئیات تفاوت هایی مشاهده می شود.
کلیدواژه ها: خبر واحد، اخبار آحاد، سیدمرتضی، ابن‌زهره، ابن ادریس.

مقدمه
بحث از حجیت خبر واحد كه همواره اذهان فقها و محدثان را به خود مشــغول 
داشته است، در قرون چهار و پنج هجری بیش از هر دورانی آوردگاه تضارب آرا بوده 
است. ســیدمرتضی ازجمله افرادی است كه قائل به عدم حجیت اخبار آحاد است 
)ســیدمرتضی،1376، ‌530/2( و رویاروی او، شیخ طوسی معتقد است كه متعبد شدن به 

اخبار واحد عقلًاً و شرعاًً جایز است )طوسی،1417 ق، 126/1-127 و 139(.
اگر چه بعضی بر آن هســتند که عدم حجیت خبــر واحد تنها در دورۀ کوتاهی 
خواهان داشــته‌ و تنها از زمان سیدمرتضی تا زمان ابن‌ادریس به طول انجامیده است 
)مظفــر، 1370، 65/2( اما در مقابل بعضی معتقدند که این نظریه مدت مدیدی تا عصر 
علامه حلی نه تنها طرفدارانی در میان علما داشــته بلکه بر حوزه ها‌ی فقهی شــیعی 
مسلط بوده است )مصطفوی فرد، 1397( و حتی برخی ادعا کرده‌اند که تا قبل از علامه، 

کسی صراحتاًً قائل به حجیـت خبـر واحـد نشـده است )فاضل تونی،1412 ق، ۱۵۸(.
از میــان معتقدان به انكار حجیت خبر واحد، ســه تن )ســید مرتضی، ابن زهره 
و ابن‌ادریس حلی( از دیگر همفكران خود شــهرت بیشــتر و اثرگذاری فزون تری بر 
جوامع علمی هم عصر و پس از خود، داشــته‌اند. گاهی اینان را به همراه شــیخ مفید 
و شــیخ طوسی به جهت رسوخ نظراتشان در فتاوا و اظهارات سایر فقها تحت عنوان 
اقطاب خمســه خوانده‌اند )سبحانی تبریزی، 1438 ق، 188/3(. در این مقاله از این سه تن، 

سیدمرتضی، ابن‌زهره و ابن‌ادریس، به‌اختصار با عنوان اقطاب ثلاثه یاد می شود.
پژوهش حاضر در راستای بررسی آثار و نتایج انكار حجیت خبر واحد در نظرات 
و خصوصاًً اســتنباط های فقهی عالمان یاد شــده است و با روشی توصیفی تحلیلی، 
درصدد پاســخگویی به این مهم است كه اســتدلال هریک از آنان در پذیرش عدم 
حجیت خبر واحد چیست؟ آیا آنان همگی بر اساس استدلالی واحد منکر حجیت 
خبر واحد شده‌اند؟ تا چه میزان انكار حجیت اخبار آحاد در شیوۀ استدلال، مدارك 
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بکار گرفته شــده در اســتنباط و نتایج فتاوای فقهی آنان اثرگذار اســت؟ میزان این 
اثرگذاری در تألیفات سیدمرتضی، ابن زهره و ابن‌ادریس به یک میزان و به یک شکل 
نمود یافته است یا تفاوت هایی قابل‌ملاحظه‌ای وجود دارد؟ چه عواملی موجب شده 
است تا باوجود وحدت در انکار حجیت اخبار آحاد نتایج حاصله به شیوه‌ و گونه‌ای 

متفاوت ارائه شود؟
این پژوهش دارای پیشینه‌ای پراكنده، با نگاه های متفاوت در نوشتارهایی موجود 
اســت؛ برخی نگارش ها به روش‌شناســی یكی از اندیشــمندان مذكور پرداخته‌اند، 
ازجمله این آثار مقالۀ »روش شناسی فقهی سید مرتضی« نوشتۀ محمدرضا خادمیان 
اســت كه بیشتر به بیان ادلۀ سید در استنباط های فقهی پرداخته است )خادمیان، 1398( 
و مقالۀ »كاوشــی در مبانی نظری استنباط های فقهی سیدمرتضی در ناصریات« اثر 
حمیدرضا شریعتمداری كه او نیز همچون مقالۀ پیشین به ادلۀ سید در آرای فقهی‌اش 
و به طور خاص در كتاب ناصریات پرداخته است )شریعتمداری، 1392( و عدم حجیت 
اخبار واحد و ادلۀ آن و آثار و پیامدهای آن را به طور خاص بررسی نکرده است. ابن 
زهره و كتاب غنیة النزوع كمتر موردتوجه پژوهشــگران قرار گرفته اســت و مقالاتی 
همچــون »نگاهی به ابن زهره و نظرات فقهی او« توســط ســید مهدی انجوی نژاد 
به چاپ رسیده که به بیان برخی نظرات ابن زهره اکتفا کرده است‌ )اوجنی نژاد، 1379(؛ 
لــذا این اثر نیز به رأی ابــن زهره در مورد عدم حجیت خبر واحد، مســتندات او و 
نتایج این نظریه نپرداخته است. نوشته‌ای نیز تحت عنوان »بررسی مبانی آرای شاذ و 
متفردات ابن‌ادریس حلی« در نشــریۀ پژوهش های فقه و حقوق اسلامی منتشر شده 
است )غفوری سدهی و دیگران، 1399(. این مقاله عدم حجیت خبر واحد را به عنوان یكی از 
مبانی موردپذیرش ابن‌ادریس دانسته است و تنها به یک اثر و نتیجه كه عبارت است 

از پدیدار شدن آرای شاذ اشاره کرده‌ است.
در موارد ذکرشده نویسندگان به صورت پراکنده، مختصر یا به گونه‌ای تک بعدی 
نظرات این ســه تــن را در مورد اعتبار اخبــار واحد طرح کرده‌اند امــا هیچ کدام از 
تألیفات، تا بدان جا که نگارنده بررســی کرده اســت، به تحلیل و بررسی پیامدها و 
بازتاب اعتقاد به عدم حجیت خبر واحد در نحوۀ استدلال، مدارک و فتاوای این سه 
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تن و مقایسه این پیامدها در تألیفات و آرای فقهی آنان نپرداخته‌اند و ازاین جهت نظریه 
عدم حجیت آحاد دارای زوایای نا کاویده اســت؛ لذا تمرکز اصلی این مقاله اولًاً از 
جهت بررســی و ثانیاًً به دلیل واکاوی نتایج این نظر در اســتنباط های فقهی نوآوری 
دارد. در این راســتا ابتدا به طور دقیق نظرات آنان در مورد حجیت خبر واحد و ادلۀ 
ارائه شــده از سوی آنان بیان شده است و سپس تجزیه، تحلیل و مقایسه انعكاس این 

نظریه در آثار فقهی اقطاب ثلاثه آورده شده است.

1. انکار حجیت خبر واحد نزد اقطاب ثلاثه
در این بخش نظرات ســیدمرتضی، ابن زهره و ابن‌ادریس حلی در مورد حجیت 

خبر واحد و ادلۀ ارائه شده از سوی آنان بررسی خواهد شد.
1.1. سیدمرتضی

معروف ترین فرد که مســئله عدم حجیت خبر واحد را طرح کرده، سیدمرتضی 
)متوفــای 436( اســت.1 او معتقد اســت که اخبــار درصورتی که علم آور باشــند، 
می تواننــد مورد عمل قــرار گیرند و ازآنجاکه در خبر واحــد، گرچه راوی آن عادل 
باشد، چنین قطع و علمی وجود ندارد، این اخبار حجت نبوده و درنتیجه نمی توانند 
مورد عمل باشــند )ســیدمرتضی، 1376، ‌530/2(؛ چراکه عدالت راوی، روایت را از ظنی 
بــودن خارج نمی کند و تنها موجب تقویت صحت روایت می شــود و همچنان خبر 
واحدِِ عدول قطعی نیســت و نباید مــورد اعتنا قرار گیرد )ســیدمرتضی، 1376، 537/2(. 
ازآنجاکه ســیدمرتضی احوال راوی را در اعتباربخشی به روایت دخیل نمی‌داند؛ لذا 
در نقد اخباری همچون روایات عددیه به نقد متنی اکتفا کرده است و وارد مباحث 
سندشناسی و انتقادات سندی وارد به این روایات نمی شود )سیدمرتضی، 1413 ق، 32-9(.

به باور سیدمرتضی شارع می تواند ما را به عمل بر ظنون ازجمله اخبار آحاد، متعبد 
ســازد اما مسئله آن اســت که چنین تعبدی از سوی شارع در مورد اخبار آحاد صادر 

1. گرچه‌‌ اعتقاد به‌‌ عدم حجیت اخبار آحاد را می توان در عبارات علمای پیش از او نیز مشاهده کرد؛ به عنوان نمونه در 
عبارات شــیخ مفید نشانه هایی از این اعتقاد دیده می شود: »أن ذلك من أخبار الآحاد التی لا توجب علماًً و لا عملًاً« 

)مفید، بی تا، 52(.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


133

بازتاب انكار 
حجيت خبر واحد 

در اجتهادات 
اقطاب ثلاثه

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

نشده‌ است و درنتیجه برای استنباط احکام وجوبی و تحریمی نمی توان بدان ها استناد 
کرد )سیدمرتضی، 1376، 280/1-281( اما در مقام معارضه با مخالفان می‌توان از خبر واحد 
بهره برد )ســیدمرتضی، 1417 ق، 446(. سید بر عدم حجیت آحاد ادعای اجماع کرده و 
معتقد است که این باورمندی به عنوان یکی از شعائر شیعیان به شمار می‌رود و شیعه 

بدان شناخته می شود )سیدمرتضی، بی تا، رسائل، 309/3(.1
ذکر این نکته نیز ضروری است که سیدمرتضی اکثر اخبار امامیه را از زمرۀ اخبار 
آحاد خارج نموده و آنان را متواتر یا دارای نشــانه های صدق دانسته است و لذا آن ها 

را علم آور و مورد عمل می‌داند )سیدمرتضی، بی تا، رسائل، 26/1(.2

1.2. ابن زهره
ابن زهره كه نام او ســید حمزة بن علی بن زهره و کنیه‌اش ابو المكارم و لقبش 
حســینی حلبی است، یكی از علمای قرن ششم هجری )متوفای 585( است. برخی 
محققان، آزاداندیشی ابن‌ادریس را نتیجه شاگردی او در محضر ابن زهره دانسته‌اند 
)گرجی، 1379، 331(. ابن زهره كتاب ارزشمندی به نام »غنیة النزوع الی علمی الاصول 
و الفقــه« را به نگارش درآورد که از مشــهورترین آثار وی به شــمار می‌رود و گویا 
مدت‌زمانی به عنوان منبع درسی در حوزه های علمیه تدریس می شده است )مجلسی، 
بی تا، 104/31(. ابن زهره در این کتاب شــیوه‌ای همچون کتب فقه استدلالی و مقارن 
دارد و به نقد نظر مخالفان نیز پرداخته اســت. وی همچون سیدمرتضی معتقد است 
كه عمل به اخبار باید تابع علم باشد و برای عمل به اخبار آحاد نه دلیل شرعی داریم 
و نه دلیلی عقلی؛ چراکه دلیلی از سوی شارع دالّّ بر حجیت خبر واحد نرسیده است3 
و بر اساس ضرورتِِ دفع ضرر و مفسدۀ احتمالی که ممکن است در خبر واحد باشد، 
عقــل نیز عمل به خبر واحد را جایز نمی‌داند )ابن زهــره، 1417 ق، 354/2-364( البته ابن 

1. درحالی که بنا بر تحقیق برخی پژوهشگران در آثار اهل تسنن و علی‌الخصوص در عصر سید مرتضی، چنین نسبتی 
به شیعه طرح نشده است )ر.ک: مددی موسوی، 1393، 97(.

2. برای اطلاع بیشتر ر.ک: شریعتی نیاسر و معارف، 1398.
3. »لم نجد فی الشرع دلیلًاً علیه«.
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زهره نیز در پاســخ و رد نظرات اهل تسنن به روایاتی که در منابع آنان موجود است، 
استناد می کند )ابن زهره، 1417 ق، 35/1 و 76 و 307 و ...(.

1.3. ابن ادریس
محمــد بن منصور بن احمد بن ادریس حلی عجلی معروف به ابن‌ادریس حلی 
ازجمله فقهای قرنِِ ششمِِ )متوفای 598( امامیه نیز بر آن است كه عمل به خبر واحد، 
هرچند راوی آن روایت ثقه باشــد، جایز نیســت )ابن‌ادریس حلی،1410 ق، 495/1(.1 وی 
معتقد است که امامیه حتی در صورت عادل بودن راویان روایت، عمل به خبر واحد 
را جایز نمی‌داننــد )ابن‌ادریس حلــی،1410 ق، 127/1(؛ چراکه همۀ اخبار واحد مفید ظن 
هستند، نه علم. اگر خبر واحد علم آور بود، عمل به تمامی اخبار واحد واجب می شد 
)ابن‌ادریس حلی،1410 ق، 46/1(! وی بر آن اســت که نتیجۀ عمل به اخبار آحاد، نابودی 
اسلام است )ابن‌ادریس حلی،1410 ق، 51/1 و 127(. او برای اثبات عدم حجیت اخبار آحاد 
بر ادله‌ای اســتناد کرده اســت ازجمله: آیات نهی از پیروی ظن )ابن‌ادریس حلی،1410 
ق،47/1-48 و 128/2 و 238(، روایاتی ازجمله روایتِِ »ما لم تعلموا فرُُدُُّوه الینا« )ابن‌ادریس 
حلی،1410 ق، 584/3( و روایات مفید علم و عمل نبودنِِ اخبار آحاد، سیرۀ اهل بیت؟عهم؟ 
و عدم حجیت این گونه اخبار نزد آنان )ابن‌ادریس حلی،1410 ق، 330/1 و 397 و 394 و 495 
و 289/3( و اجماع ســلف و خلف بر ترک عمل به خبر واحد که بر اســاس ادعای 
ابن‌ادریس در نوشته ها و فتاوای آنان منعکس شده است )ابن‌ادریس حلی،1410 ق، 33/1 
و 289/3(. وی معتقد اســت که حتی شــیخ طوســی نیز در اکثر کتبش، به جز عُُدة 
الاصول، عمل به خبر واحــد را مردود می‌داند )ابن‌ادریس حلی،1410 ق، 263/1(؛ چراکه 
به طور صریح در كتاب »اســتبصار« اعلام می‌دارد كه »هذین الخبرین غیرمعمول 

علیهما لانهما من أخبار آحاد« )طوسی، 1363، 36/1(.2
ابن‌ادریس حلی پذیرش و عمل به اخبار متواتر، مجمع علیه، اخبار واحد مستفیض 

1. »لا یجوز العمل بأخبار الآحاد و إن كانت رواتها ثقات«.
2. اما مسئله آن است كه در مواردی كه شیخ خبر واحد را مردود دانسته است، مراد خبر واحدی است كه در تقابل با 

روایت قوی تر قرار گرفته است )طوسی، 1363، 36/1(.
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)ابن‌ادریــس حلــی،1410 ق، 984/2( یا اخبــاری که با ادلۀ قطعــی و معتبر همچون عقل 
)ابن‌ادریس حلــی،1410 ق، 219/2(، كتاب )ابن‌ادریس حلی،1410 ق، 110/1(، ســنت )ابن‌ادریس 
حلی،1410 ق، 431/2( و اجماع تأیید شوند را جایز می‌داند )ابن‌ادریس حلی،1410 ق، 375/3 
و 375/2( اما عمل به روایت واحدِِ خالی از شرایط مذکور هرچند راوی آن ثقه باشد را 
جایز نمی‌داند )ابن‌ادریس حلی،1410 ق، 495/1(. این در حالی است كه در كتاب وی به 
مواردی برخورد می نماییم كه گاه به روایات غیر امامیان استناد کرده است )ابن‌ادریس 

حلی، 1410 ق، 87/2 و 279/1(.
البته این مطلب هم درخور توجه اســت كه برخی این اعتقاد ابن‌ادریس به عدم 
حجیت خبر واحد را نشــانۀ اعراض او از اخبار ائمه؟عهم؟ دانســته و درنهایت او را به 

جهت داشتن چنین عقیده‌ای، تضعیف کرده‌اند )ابن‌داود حلی، 1383 ق، 498(.1

2. پیامدهای نفی حجیت خبر واحد
ازآنجاکه یكی از عمده ترین دلایل مورد اســتناد در فقه اخبار و روایات اســت، 
انکار حجیت خبر واحد نتایجی در شیوه، مدارک و نتایج استنباط های فقهی اقطاب 

ثلاثه داشته است.
2.1. بی نیازی از بحث تعارض اخبار

با توجه به اینکه نزد هم مسلكان سیدمرتضی، خبر واحد فاقد اعتبار است، بحث از 
چگونگی برخورد، جمع یا تراجیح و تعادل روایات واحد متعارض جایگاهی ندارد. 
ســیدمرتضی به صراحت می گوید: هرگاه اخبار آحاد با یكدیگر معارض شــدند و 
یكدیگر را نفی كردند، نیازی به مرجحات نیســت بلكه همه اخبار آحاد از اســاس 
ساقطند و در این مسائل به مقتضای ادلۀ شرعی دیگر عمل می شود و اگر دلیلی از شرع 
در دسترس نبود، مطابق با حكم عقل عمل خواهد شد )سیدمرتضی، بی‌تا، رسائل، ۲۰/۱(.2

1. »لكنه أعرض عن أخبار أهل البیت؟عهم؟«.
2. »لا نعمل بشــیء من هذین الخبرین، بل یكونان عندنا مطروحین و بمنزلة ما لم یرد و نكون على ما تقتضیه الأدلة 
الشرعیة فی تلك الاحكام التی تضمنها الأخبار الواردة من طریق الآحاد و ان لم یكن لنا دلیل شرعی فی ذلك، استمررنا 

على ما یقتضیه العقل«.
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ابن‌ادریس گرچه به بی نیازی از رفع تعارض میان اخبار آحاد تصریحی ندارد اما 
در موضعی از كتاب سرائرش می نویسد: »على أن أخبارهم لو سلمت من المعارضة، 
لكانت أخبار آحاد و قد دللنا على فساد العمل بها فی الشرعیات؛ اخبار دالّّ بر این امر اگر 
سالم از معارض باشد، خبر واحد است و در شرعیات قابل استناد نیست« )ابن ادریس، 
1410 ق، 322/1( و گویا با این عبارات چنین می‌رســاند كه روایات موردبحث او دارای 
معارض است اما بحث از تعارض، اساساًً به جهت خبر واحد بودن، قابل‌ملاحظه نیست.

او در مسئله اخذ وکالت در طلاق، در انتقاد بر شیوۀ شیخ طوسی که برای رفـــع 
تعـارض میان اخبار واحد با خبر متواتر در یک موضوع، به جمع میان آنان روی آورده 
اســت، می گوید: در این موارد، اساســاًً تعارض رخ نداده است تا نیازمند به رفع آن 
باشیم؛ چراکه چارۀ تعارض میان اخبار درجایی لازم می آید كه اخبار متعارض متواتر 
و همسان باشند. درحالی که این خبـر واحـدِِ شاذ است و بـا اخبارِِ متواتر برابر نیست 
)ابن‌ادریس حلی، 1410 ق، ۹۶/۲(. وی در این موارد شیوۀ شیخ در جمع روایات متعارض 
را عجیب و نازیبا دانسته است )ابن‌ادریس حلی، 1410 ق، 422/2(.1 البته قابل‌ملاحظه است 
كــه عدم برابری اخبار متواتر با اخبار آحاد و عدم تاب آوری خبر واحد در تعارض با 
متواترات مورد وفاق قائلان به حجیت خبر واحد نیز هست؛ اما از این عبارت وی که 
»لئلا تتناقض الأخبار، انّّما یسوغ ذلك، إذا كانت الأخبار متواترة متكافئة« )ابن‌ادریس 
حلی، 1410 ق، 96/2( چنین به دست می آید که او در موضوع اخبار واحد، بحث تعارض 

را بی مورد می‌داند.
ابــن زهره نیز بی نیازی به رفع تعارض اخبار را به صراحت بیان نكرده اســت و از 
طرفــی در مقام عمل، در هنگامه رد كردن تعدادی روایات واحد، به تعارضشــان با 
ســایر اخبار اشــاره كرده و حتی این گونه اخبار را قابل تأویل دانســته است. وی در 
انتقاد و رد روایتی چنین می گوید: »أنه خبر واحد، ثم هو معارض بغیره، ثم یحتمل 
أن یكون؟ع؟  أراد بقوله ...؛ اولًاً این روایت خبر واحد است، ثانیاًً با سایر روایات در 
تعارض اســت و در صورت پذیرش می توان گفت كه مراد معصوم؟ع؟ از آن چنین 

1. موارد مشــابه انتقاد ابن ادریس به شــیخ در این مســئله را بنگرید در ابن ادریس، 1410 ق، 269/1 و 43/2 و 49 و 
58 و 99/3.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


137

بازتاب انكار 
حجيت خبر واحد 

در اجتهادات 
اقطاب ثلاثه

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

بوده اســت« )ابن زهره، 1417 ق، 371(.1 عبارات اخیر او شاید موهنِِ پذیرش اخبار آحاد 
توســط ابن‌زهره باشــد؛ چراکه گویا با تأویل بردن یكی از آن ها درصدد رفع تعارض 
میان اخبار است اما او با عبارتِِ نخست، موضع خود را در برابر اخبار آحاد به‌روشنی 
بیان کرده اســت و گویا از باب مســامحه با موافقان حجیت خبر واحد امكان تأویل 

روایت را مطرح کرده است.

2.2. استفادۀ گسترده از سایر ادله
به جهت آنكه اخبار واحد نزد هم مشــربان سیدمرتضی فاقد اعتبار است و عمل 
بدان ها جایز نیســت، برای به دست‌ آوردن حكم شرعی، درحالی که اخبار آحاد در 
موضوع موردبررســی وجود داشته است، ایشان به سایر ادلۀ رجوع كرده‌اند. در ذیل 
به برخی ادلۀ پر استعمال و مورد اعتنای آنان در استخراج احكام پرداخته شده است. 
توجه به این مطلب درخور توجه است که اقطاب ثلاثه در اولویت قرار دادن و میزان 

بهره بری از این ادله هماهنگ عمل نكرده‌‌اند.
2.2.1. كتاب

یکی از ویژگی های ممتاز و مشهود کتابِِ ابن‌زهره، استدلال معتنابه به آیات قرآن 
کریم در استنباط احکام شرعی است و می توان گفت كه ابن زهره در بهره برداری از 
آیات قرآن، گوی سبقت را از دیگران ربوده است. محققانی موارد استدلال ابن زهره 
به آیات قرآن را به تفكیک ابواب فقهی شماره کرده‌اند و تعداد این موارد را نزدیک 

به سیصد مورد رسانده‌اند )ر.ک: گریوانی، 1395(.
سیدمرتضی نیز در كتب فقهی خود، در موارد بسیاری به آیات قرآن استناد کرده 
اســت )ســیدمرتضی، بی تا، الانتصار، 89 و 91 و 94 و 96 و 97 و 100 و ...(. ســیدمرتضی نظریه 
حجیت ظواهر قرآن و عدم جواز تخصیص قرآن به خبر واحد كه طرفدارانی در میان 
موافقــان و مخالفان حجیت خبر واحد دارد را نیز طرح میكند؛ چنانچه در مســئلۀ 
شــهادت عبید می نویسد: ظواهر آیات شهادت عام است و شامل عبید هم می شود، 

1. موارد مشابه را بنگرید در ابن زهره، 1417 ق، 401/1 و 339.
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اخبار آحادِِ مخالف آن، فاقد اعتبارند و نمی توانند آیات را تخصیص زنند )سیدمرتضی، 
بی تــا، الانتصار، 499(. همچنین در لزوم كســب اجــازۀ زن در ازدواج با خواهرزاده و یا 
برادرزاده همسر به عموم آیۀ فََانْْكِِحُُوا ما طابََ لََكُُمْْ مِِنََ النِِّساءِِ؛ با هر آنكه می خواهید 
ازدواج كنید )نســاء/3( اســتناد كرده است و تخصیص آن را با روایتِِ )لا تنكح المرأة 
علــى عمتها و لا خالتها الا باذنهما(؛ زن نمی تواند بر خالــه و عمه خود، مگر با اجازۀ 
آنان ازدواج كند )هووی آنان شود(« )كلینی، 1367، 424/5؛ صدوق، 1404 ق، 412/3( جایز 

نمی‌داند )سیدمرتضی، بی تا، الرسائل، 238/1(.
ابن‌ادریس نیز در كتاب فقهی خود، در موارد بسیاری به آیات قرآن استناد کرده 
اســت )ابن‌ادریس، 1410 ق، 60/1 و 64 و 99 و 257/3 و ...(. او نیز با ســیدمرتضی در عدم 
تخصیص آیات با اخبار واحد هم‌رأی اســت، آنجا که می نویسد؛ »أمّّا ما ذهب إلیه 
الفریق الآخر، من أصحابنا، فإنهم یتعلقون باخبار آحاد، لا توجب علماًً و لا عملًاً و 
لا یخصص بمثلها القرآن و لا یرجع عن ظاهر التنزیل بها؛ آنچه دیگران طرح کرده‌اند 
به اخبار آحاد متعلق است؛ اما اخبار آحاد موجب علم و عمل نمی شود و آیات قرآن 
با آن تخصیص نمی خورد و از ظاهر آیات به‌وسیلۀ روایات دست برداشته نمی شود« 

)ابن‌ادریس حلی، 1410 ق، 508/1(.1

2.2.2. عقل
از میان سه اندیشمند مذكور، پیش گام استناد به عقل در استنباط احكام شرعی، 
ابن‌ادریس حلی اســت. او بر آن است كه روشِِ او رساترین شیوه و گویاترین مسیر 
است كه راهی برای ورود اخبار ضعیف به آن وجود ندارد. وی معتقد است كه دلیل 
عقلی در طول سایر ادله قرار داشته و در صورت فقدان سایر ادله، باید به دلیل عقلی 
تمسک كرد و هر کـس كه حجیـت عقل را منكر شود، به گمراهی كشیده می شود 
و در تاریکی قدم می نهد و سخنی خارج از حدود مذهب به زبـان می آ‌ورد )ابن‌ادریس 

حلی، 1410 ق، ۴۶/۱(.

1. موارد مشابه را بنگرید در ابن ادریس حلی، 1410 ق، 630/1 و 515/2.
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ســیدمرتضی نیز بارها به عقل و اســتدلال های عقلی استدلال می نماید اما میزان 
بهره‌وری او از استدلال های عقلی به میزان استفاده از اجماع نیست.1 وی نیز همچون 
ابن‌ادریس معتقد اســت كه در صورت فقدان سایر ادله، رجوع به عقل لازم می آید؛ 
»فــإذا لم نجد فی الأدلة الموجبة للعلــم طریقاًً الى علم حكم هذه الحادثة، كنا فیها 
على ما یوجب العقل و حكمه؛ اگر در مسئله‌ای ادله‌ای كه موجب علم به حكم آن 
قضیه می شود، یافت نشد، بر اساس عقل و حكم آن عمل می شود« )سید مرتضی، بی تا، 
رسائل، 210/1(. البته سید در مسئله نوافل به صراحت بیان میكند كه در عبادات راهی 
برای ادلۀ عقلی وجود ندارد؛ »انّّ النوافل انّّما یتعلقها لذلك الســمع و هو اســتحقاق 
الثواب علیها ... فلا بد من بیان أن السمع هو الكاشف عن ذلك و أن العقل لا مدخل 
له فیه؛ نوافل تنها متعلق به سمع )اخبار( است و در صورتی که از اخبار به‌دست آید، 
مســتوجب ثواب خواهد بود و برای عقل راهی بدان نیســت« )سیدمرتضی، بی تا، رسائل، 

.)345/4
ابن زهره هم در كتاب غنیة النزوع در موارد مختلفی از دلیل عقلی استفاده کرده 
است2 اما در این كتاب نسبت به كتاب سرائر ابن‌ادریس حلی و کتب سیدمرتضی به 

میزان کمتری به عقل استناد شده است.

2.2.3. اجماع
طلایه‌دار اســتناد به اجماع سیدمرتضی اســت. او در موارد پرشماری به اجماع 
اســتدلال کرده و دلیل مخالفان را خبر واحد دانســته است )ر.ک: ســیدمرتضی، بی تا، 
الانتصــار، 175 و 148 و 245 و 149 و 346 و 426 و 422 و ...؛ ســید مرتضــی، 1417، 252 و...(. 
ســیدمرتضی در حجیت اجماع می گوید: »اگر شــیعه‌‌ بر امــری اجماع کند، ما به‌ 
صحــت آن قطع می یابیم و اینکه ‌به ‌چه ‌‌دلیل آنان اجمــاع کرده‌اند، اهمیتی ندارد« 
)ســید مرتضی، بی تا، رســائل، ‌19/1(. وی تا آنجا از اجماع بهره برده كه گاه موجب شــده 

1. مواردی از استفاده از دلیل عقلی را بنگرید در سید مرتضی، 1376، 792/2 و 810 و 504/3 و... .
2. مواردی از استفاده از دلیل عقلی در كتاب غنیه را بنگرید در ابن زهره، 1417 ق، 235 و 237 و 287 و 436.
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اســت دیگران زبان به گلایه و اعتراض نســبت به او بگشایند؛ محمدتقی شوشتری 
صاحب »قاموس الرجال«، او را در ادعای اجماع در حكم مسائل شرعی شتاب‌زده 
می خواند و می گوید: »كان ممّّن یتســارع فــي دعوى الإجماع« و از ادعای اجماع 
او در حكم بعضی از فروعات شــرعی اظهار تعجب می کند و می نویســد: »و من 
الغریب! أنّّه ادّّعى-في انتصاره-الإجماع على عدم جواز إعطاء الفقیر من الزكاة في 

الفضّّة أقلّّ من خمسة دراهم ...« )شوشتری، 1415 ق، 444/7(.
ســید مرتضی بر این باور اســت که وجود معصوم؟ع؟ در میان اجماع کنندگان، 
دلیل حجیت اجماع اســت1 )ســید مرتضی، بی تا، رسائل، 119/2؛ ســید مرتضی، بی تا، الانتصار، 
81-82( و بر امام؟ع؟ اســت کــه در صورت مخالف بودن با نظــر اجماع کنندگان، 
رأی مخالف خود را به هر طریقی به آنان برســاند )ســید مرتضی، بی تا، رســائل، 203/3(. 
سیدمرتضی برخلاف آنکه تخصیص آیات را به اخبار آحاد روا نمی‌داند، تخصیص 
آن را با اجماع جایز دانســته است )ســید مرتضی، بی تا، الانتصار، 442(2. برخی از محققان 
بر آن شــدند که در تمامی مواردی که سیدمرتضی تعابیری از اجماع و اتفاق را بیان 
می کند، مرادش اجماع مصطلح، اتفاق نظر، نیست بلکه گاهی او از به کارگیری این 
تعابیر می خواهد برســاند كه نظر او دارای طرفداران و موافقانی است )خادمیان، 1398، 

.)334
ابــن زهره نیز برای اثبات رأی خود در اســتدلال های فقهیش به اجماع اســتناد 
می کند3 در بســیاری از این موارد علی‌رغم وجود اخبار آحاد در آن موضوع از دلیل 
اجماع اســتفاده شده اســت )ر.ک: ابن زهره، 1417 ق، 179 و 163 و 415(. شاید بتوان ادعا 
كرد كه نخســتین دلیلی كه ابن‌زهره به سراغ آن می‌رود، اجماع است. او به صراحت 
بیان میكند که مخالفت یک نفر با اجماع که نسب او شناخته شده باشد، به اجماع 
لطمه‌ای وارد نخواهد ساخت؛ چراکه علت حجیت اجماع، وجود امام زمان؟عج؟ 
در میان اجماع کنندگان است و لذا اگر نظر مخالف از سوی فردی باشد كه نسب او 

1. »بأن الامام المعصوم فی جملتهم«.
2. »اجماع هذه الطائفة قد ثبت أنه حجة و یخص بمثله ظواهر الكتاب و الصحیح«.

3. مواردی از استدلال ابن زهره به اجماع را بنگرید: ابن زهره، 1417ق، 105 و 126 و 223.
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شــناخته شده باشد، این مخالفت موجب عدم حجیت اجماع نخواهد شد1 )ابن زهره، 
1417 ق، 243 و 367(.2 او نیز همچون سید مرتضی بر آن است که ظواهر قرآن به اجماع 
تخصیص می خورد )ابن زهره، 1417 ق، 226(. شــیخ انصاری اجماعات ادعایی ابن زهره 
را به تقلید از سیدمرتضی می‌داند3 )انصاری، بی تا، 118/5(. گاه در استدلال بر بی‌اعتباری 
اجماعات او چنین گفته‌اند: »صاحب غنیه هرجا حکمی را مطابق با قاعده یا اصلی 
می یافت بر آن ادعای اجماع می کرد« )خویی، 1418 ق، 337/21( و به همین دلایل است 

كه امثال شهید اول اجماعات او را بی‌اعتبار خوانده‌اند )شهید اول، 1419 ق، 51-50/1(.
ابن‌ادریس حلی، نیز در موارد پرشــماری به اجماع استدلال كرده درحالی که در 
بسیاری از موارد اخبار موافق یا مخالف نظر او وجود داشته است )ر.ك: ابن ادریس، 1410 
ق، 82/1 و 91 و 355 و 134/2 و 35 و 302 و 389 و 329/3 و ...(4 و البته شایان توجه است که 
او در موارد متعدد به اجماعات شــیخ طوسی اشكال گرفته و اظهار تعجب كرده كه 
چه كسی با شیخ در این مسئله اجماع كرده است )ر.ك: ابن‌ادریس حلی، 1410 ق، 263/2؛ 

653/2؛ 387/3(.

2.2.4. اصول و قواعد فقه
جایگزین ســازی اصول و قواعد فقهی به جای بهره گیــری از اخبار واحدی که 
دیگران بدان ها اســتناد کرده‌اند، در روش و سیرۀ این سه تن از فقها نیز قابل مشاهده 
اســت و به برخی از آنان اشاره می شود؛ به عنوان نمونه سید مرتضی در مواضع متعدد 
از برخی از قواعد و اصول فقهی بهره برده اســت و به اصولی همچون اســتصحاب 
)ر.ک: سید مرتضی، 1417 ق، 139( و احتیاط )ر.ک: سیدمرتضی، بی تا، الانتصار، 40(، برائت )سید 
مرتضی، 1417 ق، 108(، اصل اباحه )ر.ک: ســیدمرتضی، بی تا، الانتصار،40( و قواعد لفظی‌ای 

1. »إذا تعین المخالف من أصحابنا باسمه ونسبه لم یؤثر خلافه فی دلالة الإجماع«.
2. علامه مجلسی بر این نظر اشكال وارد نموده‌اند )ر.ك: مجلسی، بی تا، 223-222/89(.

3. »و لا ریب أنّّ المستند غالباًً فی إجماعات القاضی و ابن زهرة إجماع السید فی الانتصار«
4. در صورت وجود اخبار آحاد قابل‌اعتنا در یک مسئله معتقدان به حجیت اخبار آحاد، احتجاج به اجماع را به جهت 

مدرکی بودن آن حجت نمی‌دانند )ر.ک: خویی، 1422ق، 163/1(.
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همانند دلالت امر بر وجوب، مفهوم حصر )ســیدمرتضی، 1417 ق، 275( استدلال کرده 
است. وی به مفهوم عرفی آیه »و ثیابك فطهر« استدلال کرده است و لذا پاک شدن 

لباس را منحصر به شستن آن با آب نمی‌داند )سید مرتضی، 1417 ق، 105(.
نمونۀ دیگری در بهره بری از عرف در اســتدلال های ابن‌ادریس قابل‌مشــاهده 
اســت؛ به عنوان نمونه ابن‌ادریس حلی، در موضوع دوشــیزۀ مطلقه كه میزان ارثش 
مشــخص نیست، سه نوع عرف مشــخص میكند1 و می نویسد: »لأنّّ الخطاب إذا 
أطلــق، رجــع فی تقییده إلى عرف الشــرع إن وجد و إلا یرجع إلــى عرف العادة إن 
وجد و إلا یرجع إلى عرف اللغة، فالمتقدّّم عرف الشــرع؛ خطابات شرعی اگر مطلق 
باشند، عرف شرعی مقید می شــوند و در صورت عدم وجود عرف شرعی به عرف 
عادت و در غیر این صورت به عرف لغت مراجعه می شــود. عرف شرع بر سه قسم 
دیگر ارحج اســت« )ابن‌ادریس حلی، 1410 ق، 583/2(. وی در موارد متعددی به اصالت 
برائت اســتدلال کرده اســت؛ به عنوان نمونه در مبحث محصور و مصدود از حج و 
قربانی، او ذبح قربانی در مکانی که مصدود شده است را »لأنّّ الأصل براءة الذمة« 
کافی می‌داند. وی روایات مخالف با این حکم را تماماًً اخبار واحد دانســته است و 
می نویسد: »و ازآنجاکه شرعیات با خبر واحد ثابت نمی شود، امامیه این مسئله ]این 
روایــات[ را در ابواب فقهی خود ذکر نکرده و تنها در کتاب »النهایه« آمده اســت 
که این کتاب نیز کتاب خبر اســت، نه نظر )ابن‌ادریس حلی،1410 ق، 642/1-641 و 380 و 

400/3 و 381 و...(.

2.3. پدید آمدن آرای شاذ
یکــی از آثار انکار حجیت اخبار آحاد و روی گردانی از اســتدلال به آن ها پدید 
آمدن آرای شــاذ و خلاف جمهور است. گرچه رویکرد افراط گرایان به روایات نیز 
چنین حاصلی در پی دارد؛ کما آنکه نمونه هایی از فتاوای شاذ را می توان در نظرات 

شیخ صدوق مشاهده نمود.

1. موارد استفاده ابن ادریس از عرف را بنگرید؛ در ابن‌ادریس، 1410 ق، 91/1؛ 238/2؛ 107/3 و... .

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


143

بازتاب انكار 
حجيت خبر واحد 

در اجتهادات 
اقطاب ثلاثه

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

2.3.1. فتاوای شاذ سید مرتضی
برخی فتاوای شاذ سیدمرتضی که حاصل عدم اعتماد به اخبار آحاد است، عبارت 

است از:
1- فقهــای امامیه رجوع در هبه ذی‌رحم را جایز نمی‌دانند درحالی‌که ســید آن 
را جایز دانسته اســت و به صراحت وجه استدلال مخالفینش را استناد به اخبار آحاد 

می‌داند1 )سید مرتضی، بی تا، الانتصار، 463(.
2- سید مرتضی حكم به وجوب رفع یدین در هنگام تكبیرة‌الاحرام داده است و 
در این مورد نیز مســتند مخالفان را خبر واحد می‌داند كه قابلیت عمل كردن ندارد2 

)سید مرتضی، بی تا، الانتصار، 149(.
3- سید مرتضی زمان نیت روزه را تا زوال دانسته است، درحالی که دیگران تا اذان 
صبح دانسته‌اند و دلیل دیگران را استناد به خبر واحد غیرقطعی معرفی می کند3 )سید 

مرتضی، بی تا، الانتصار، 182-181(.
4- ســید مرتضی در نفی 121 عدد شــتر به عنوان یكی از حد نصاب های زكات، 
بنا به قول مشــهور، به واحد بودن اخبار دالّّ بر آن استناد كرده است )سیدمرتضی، بی تا، 

الانتصار، 215(.
5- سید مرتضی بر آن است كه حداكثر مهریه زنان نباید از مهر السنة كه 50 دینار 
است، بیشتر باشد و برای اثبات این حكم بر اجماع تكیه کرده است )سید مرتضی، بی تا، 
الانتصار، 292(، درحالی که دیگران علاوه بر كتاب )نساء/20( به روایاتی همچون روایت 

وشاء استناد كرده‌اند )نجفی، 1981 م، 13/31-15؛ ر.ك: حلبیان، 1398(.
6-وی معتقد به وجوب عقیقه برای مولود اســت و اخباری که از آن اســتحباب 
عقیقه دریافت می شود را اخبار آحاد منفرد و ضعیف دانسته است و در انتها می نویسد: 
»و لو عدلنا عن هذا كله و ســلمت هذه الأخبار من كل قدح و جرح أوجبت غالب 
الظن، أ لیس من مذهبنا أن أخبار الآحاد لا توجب العمل في الشریعة بها« )سیدمرتضی، 

1. »لأن تعویلهم على أخبار آحاد و قیاس یقتضی الظن و ما لا معول على مثله فی ثبوت الأحكام الشرعی«.
2. »فالجواب أن هذه كلها أخبار آحاد لا توجب علما و قد بینا أن العمل فی الشریعة بما لا یوجب العلم غیر جائز«.

3. »أولا خبر واحد و قد بینا أن أخبار الآحاد لا یعمل بها فی الشریعة«.
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بی تا، الانتصار، 406(؛ اگر از عیوب این روایات بگذریم، این روایات مفید ظن است و بنا 
بر مذهب ما در شریعت به اخبار واحد عمل نمی شود.

کول اللحم به طور مطلق است و مدرک  7- او قائل به جواز شــرب بول حیوان مأ
فتوای خلاف نظر خود را اخبار آحاد می‌داند1 )سیدمرتضی، بی تا، الانتصار، 424(.

8- ســیدمرتضی ایام نفاس را 18 روز دانســته اســت و می نویســد: ایام نفاس 
به‌وسیلۀ قیاس و خبر واحد ]که مخالفان نظر ما بدان استناد کرده‌اند[ ثابت نمی شود 

)سیدمرتضی، بی تا، الانتصار، 130-129(.2

2.3.2. فتاوای شاذ ابن زهره
صاحب غنیة النزوع نیز دارای فتاوای شاذّّی است:

1- ابن زهره معتقد است که نشستن میان صفا و مروه حرام است و باوجودآنکه 
حکم صادره خلاف مشهور است، دلیل آن را اجماع می‌داند. درحالی که دیگران به 
روایاتی ازجمله حلبی از امام صادق؟ع؟ )شــیخ حرعاملی، بی تا، 501/13( و روایت معاویة 
بن عمار )شیخ حر عاملی، بی تا، 501/13( از امام صادق؟ع؟ برای جواز نشستن میان صفا و 

مروه استناد کرده‌اند )ابن زهره، 1417 ق، 179(.
2- ابن زهره بر این باور اســت که عده بر یائســه و صغیره واجب است )ابن زهره، 
1417 ق، 383-382( اما مشــهور امامیه که با رأی ابن‌زهره مخالفند به روایات متعددی 
ازجمله روایتی از امام صادق؟ع؟ که از ایشــان در مورد صبی که حیض نمی شــود 
و یائســه سؤال شد و ایشــان فرمودند بر آنان عده‌ای نیست »قََالََ لََیسََ عََلََیهِِمََا عِِدََّة« 

)کلینی، 1367، 85/6؛ ر.ک: شهید ثانی، بی تا، 232/9(.
3- ابن زهره کفارۀ یک شتر )حمل( برای کشتن خارپشت، سوسمار و موش در 
حال احرام را واجب می‌داند و به اجماع اســتدلال کرده است )ابن زهره، 1417 ق،163( 

1. »لأنهم إنما یعتمدون على أخبار آحاد و قد بینا أن أخبار الآحاد، إذا ســلمت من المعارضات و القدوح لا یعمل بها 
فی الشریعة«.

2. محبی در مقالۀ فتاوی نادر و خلاف مشــهور سید مرتضی به جمع آوری 50 مورد از این فتاوا پرداخته است )محبی 
مجد، 1398(.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


145

بازتاب انكار 
حجيت خبر واحد 

در اجتهادات 
اقطاب ثلاثه

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

لکن دیگران کفاره را یک بزغاله نر دانســته‌اند و به روایتی از امام صادق؟ع؟ استناد 
کرده‌ که ایشــان می فرمایند: »فی الیربــوع و القنفذ و الضب إذا أصابه المحرم فعلیه 
جدی« )شیخ حر عاملی، بی تا، 19/13(؛ اگر موش صحرایی، خارپشت و سوسمار را بکشد 

باید بزغاله‌ای نر بکشد.
4- او بــر نصــف دیه در صورت کشــتن جنین در داخل رحــم و دیه کامل در 
صورت کشــتن او در خارج از رحم حکم نموده است و بر آن ادعای اجماع نموده 
اســت )ابن زهره، 1417 ق، 415( و این درحالی اســت  که جز اســکافی، عمانی و حلبی 
چنین مســئله‌ای را آن هــم در مورد جنین کنیز مطرح نکرده‌اند )حلبــی، 1403 ق، 393( 
اما مشــهورِِ مخالفِِ این فتوا، تصریح کرده و به نصوص روایی در این زمینه اســتناد 

جسته‌اند )طباطبایی، 1418 ق، 541/16(.
5- وی بر ثبوت حد زنا و مساحقه به شهادت زنان حکم داده است )ابن زهره، 1417 
ق، 438( ولی مشهور فقها به روایت حلبی از امام صادق؟ع؟ )صدوق، 1404 ق،4 /25( و 
روایت عبدالرحمن از امام صادق؟ع؟ که فرمودند: »تجوز شهادة النساء فی الحدود 
مع الرجال« )طوسی، 1363، 30/3(؛ در باب حدود شهادت زنان جایز است اگر به همراه 

شهادت مردان باشد، استناد کرده‌اند )نجفی، 1981 م، 156/41(.

2.3.3. فتاوای شاذ ابن ادریس
عــدم اعتقاد به حجیت اخبار آحــاد موجب زاویه گرفتن فتــاوای ابن‌ادریس با 

بسیاری از فقها شده است. برخی از این فتاوا عبارتند از:
1- عدم اعاده نماز در صورت نجس بودن لباس و عدم امكان دسترسی به آب و  	
نمازخواندن به صورت عریان یا با لباس نجس )ابن ادریس، 1410 ق، 186/1(. باوجودآنکه 
مخالفان به روایات عمار ساباطی استدلال کرده‌اند که در این روایت امام صادق؟ع؟ 

حکم به اعاده نماز داده‌اند )شیخ حر عاملی، بی تا، 485/3(.
2- نمازخواندن در حالت عریان اگر لباس های نجس، مشتبه شوند و به لباس دیگر  	
دسترسی نباشد )ابن ادریس، 1410 ق، 184/1-185(، درحالی که دیگران علاوه بر احتیاط، 
به روایتی از صفوان از امام رضا؟ع؟ اســتناد كرده‌اند )شــیخ حر عاملــی، بی تا، 1082/2(.
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3- جایز بودن شســتن دست ها در وضو از انگشتان تا به آرنج )ابن ادریس، 1410 ق،  	
99/1(؛ لیكن اكثر فقها با اســتناد به روایات متعدد آن را جایز ندانسته‌اند )ر.ك: كلینی، 

1367، 28/3؛ صدوق، 1404 ق، 36/1(.
4- حــرام نبودن دخترخالــه یا دخترعمه‌ای که فرد با مــادران آن ها جماع کرده  	
اســت؛ ابن‌ادریس در توضیح این مطلب در اشــکال به قائلان به تحریم می نویسد: 
»فإن كان على المسألة إجماع، فهو الدلیل علیها و نحن قائلون و عاملون بذلك وإن 
لــم یكن إجماعاًً، فلا دلیل على تحریم البنتین المذكورتین.« )ابن‌ادریس حلی، 1410 ق، 
529/2-530( اما مشــهورِِ مخالف این نظر بــه روایات متعددی جهت اثبات نظر خود 

استدلال كرده‌اند )ر.ك: شیخ حر عاملی، بی تا، 329/14(.
5- ایستاده خواندن نماز عریان هنگامی که بیم از مطلع دارد؛ ابن‌ادریس به روایتی  	
که دلالت بر حکم به نشسته خواندن چنین فردی دارد، اشاره کرده اما به جهت خبر 
واحد بودن، آن را نپذیرفته است )ابن‌ادریس حلی، 1410 ق، 260/1(؛ درحالی که دیگران این 

روایت را پذیرفته و بر اساس آن فتوا داده‌اند )ر.ك: شیخ حر عاملی، بی تا، 326/3(.
6- ابن‌ادریس معتقد اســت كه كسی كه اول ماه رمضان جنب شود، اگر غسل  	
را فراموش كند و تا انتهای ماه رمضان روزه بگیرد، تنها قضای نمازهای این ایام بر او 
واجب است )ابن‌ادریس حلی، 1410 ق، 408/1-407(، درحالی که مشهور با استناد به روایاتی 

قضای روزه را نیز واجب می‌دانند )ر.ك: طوسی، 1387، 288؛ صدوق، 1404 ق، 119/2(.
7- عدم وجوب قضای روزه در صورت قی عمدی روزه‌دار )ابن‌ادریس حلی، 1410 ق،  	
387/1(، درحالی که مشهور بر اساس روایاتی ازجمله روایت حماد از امام صادق؟ع؟ 
 الصََّائِِمُُ، فََعََلََیهِِ قََضََاءُُ ذلِِكََ الْْیوْْمِِ« )كلینی، 1367، 493/7(؛ اگر فردی 

َ
كه فرمودند: »إِِذََا تََقََیأَ

قی كند باید قضای آن روز را به جا آورد )ر.ك: سبزواری، بی تا، 500/3(.
ابن‌ادریــس دو قنــوت در نماز جمعه را جایز نمی‌دانــد و اخبار دالّّ بر دو  	 -8 	
قنوت در نماز جمعه را خبر واحد دانسته است و دراین باره می نویسد: »و الذی یقوى 
عندي، أنّّ الصلاة لا یكون فیها إلا قنوت واحد، أی صلاة كانت، هذا الذی یقتضیه 
مذهبنــا و إجماعنا، فلا نرجع عن ذلك بأخبــار الآحاد التی لا تثمر علماًً و لا عملًاً« 
)ابن‌ادریس حلی، 1410 ق، 299/1(. مراد او از اخبار آحاد روایات صحیح السندی است كه 
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بعضاًً در كتب اربعه آورده شده است )ر.ك: صدوق، 1404 ق، 411/1(.
9- حکــم به بالاترین حد برای كســی كــه اقرار كرده كه بر او حدی اســت؛  	
ابن‌ادریس حلی، معتقد اســت كه به چنین شخصی 100 ضربه تازیانه زده می شود و 
اگر بعد از مقداری از حد، آن را از خود نفی كند، پذیرفتنی نیست مگر آنكه تعداد 
به 80 برســد، درحالی که در خبر آمده اســت: كه هرگاه حد را از خود نفی كند، از 
او پذیرفته می شــود )ابن‌ادریس حلی، 1410 ق، 455/3-456(. این روایات مســتند مشهور 

فقهاست )ر.ك: شیخ حر عاملی، بی تا، 25/28(.
10- ابن‌ادریس حلی، روایتی كه حكم سنگســار برای زنی كه بعد از آمیزش با  	
شــوهرش با باكره مساحقه كرده است و موجب بارداری باكره شده و حكم به حد 
و مهرالمثل برای باكره داده اســت و فرزند را ملحــق به مرد می‌داند، مردود می‌داند 
و معتقد اســت كه اگر این خبر با كتاب و ســنت متواتره و اجماع تأیید شــده بود، 
قابل پذیرش بود اما چنین نشــده اســت )ابن‌ادریــس حلــی، 1410 ق، 465/3(1 درحالی که 

مشهور به چنین روایتی اعتماد كرده‌اند )ر.ك: طوسی، 1400، 707(.

نتیجه گیری
با توجه به آنچه در واکاوی نظرات اقطاب ثلاثه در مورد اخبار آحاد و نتایج و آثار 

این نظرات آورده شد، موارد ذیل برآیند و نتایج این پژوهش است:
1.كاویدن نظرات اقطاب ثلاثه در مورد حجیت خبر واحد نشــانگر آن است كه 
نه تنها این ســه تن در اندیشــۀ عدم حجیت خبر واحد هم نظرند بلكه در علت آن نیز 
نظری واحد دارند و آن علت، علم آور نبودن اخبار واحد اســت. در نظر آنان مسائل 
دین جز به علم حاصل نخواهد شد؛ خواه این علم از طریق اخبار متواتر حاصل شود 

یا اخبار محفوف به قرائن و یا كتاب، اجماع و عقل.
2. گرچه مهم ترین دلیل اقطاب ثلاثه بر انكار حجیت اخبار آحاد، علم آور نبودن 
آن هاست ولیکن به دلایل دیگری نیز استناد كرده‌اند؛ سیدمرتضی و ابن‌ادریس حلی، 

1. برای اطلاع از سایر فتاوای شاذ ابن‌ادریس ر.ك: غفوری سدهی و دیگران، 1399.
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اجماع امامیه را دلیلی بر عدم حجیت اخبار آحاد دانســته‌اند و ابن زهره تالی فاســد 
داشــتن پیروی ازاین گونه اخبار را دلیلی عقلی بر این رأی شمرده است و ابن‌ادریس 

دلایل متعددی از نقل و اجماع را ارائه کرده است.
3. اگرچه این ســه فقیه، در استنباط مسائل شــرعی پیروی از خبر واحد را جایز 
ندانسته‌اند اما در مقام معارضه و مقابله با نظرات مخالفان از روایات واحد و خصوصاًً 

منقولات مخالفان بهره برده‌اند.
4. اقطاب ثلاثه، به‌ویژه سیدمرتضی و ابن‌ادریس حلی، تصریح كرده‌اند كه حال 

راوی در اعتباربخشی به روایت او بی‌اثر است.
5. كوتاه كردن دست فقیه از به کارگیری اخبار آحاد، محدود شدن ابواب فقهی 
و خارج دانستن برخی مسائل از دایرۀ شرعیات را در پی داشته است؛ چرا كه در مورد 
آن ها تنها مدرکِِ خبر واحد در دســترس است و ابن‌ادریس حلی بدان تصریح کرده 

است.
6. ســیدمرتضی و ابن‌ادریس حلی، چاره نمودن و راهكارهای معامله با تعارض 
اخبار آحاد را لغو دانســته‌اند اما ابن زهره در این زمینه، روشــی دوپهلو در پی گرفته 
اســت؛ در مواردی گروهی از روایات را به دلیل معارض داشــتن مردود دانســته و یا 
یک طرف از روایات متعارض را تأویل برده است و از طرف دیگر اساساًً اخبار آحاد 
را در شرعیات فاقد اعتبار می‌داند، این در حالی است كه تعارضی در شیوۀ برخورد 
او بــا اخبار آحاد دیده نمی شــود؛ چراکه مواردی كه روایات را قابل تأویل دانســته 
است یا در مقام رد روایت به وجود متعارضات روایی استدلال كرده‌ از باب مسامحه 
اســت؛ گویی گفته باشــد به فرض اعتبار آحاد، این خبر بــه جهت وجود معارض 

غیرقابل پذیرش است و یا باید تأویل برده شود و به ظاهر آن ها استدلال نشود.
7. ابن زهره در جایگزینی ســایر ادله شــرعی به جای اخبار آحاد بیش از ســایر 
اقطاب ثلاثه به اســتفاده از آیات اســتناد کرده است البته سید و ابن‌ادریس حلی نیز 
به‌روشــنی بیان كرده‌اند كه ظواهر قرآن حجت است و با اخبار آحاد قابل تخصیص 

نیست.
8. ابن‌ادریس حلی در هنگامه اســتنباط احكام شرعی به سوی بهره بری از عقل 
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رفته اســت و البته معتقد است كه در صورت یافت نشدن سایر ادله، می توان به عقل 
رجوع كرد و شــرط دیگر آن اســت كه مســئله‌ای که برای اثبات آن از دلیل عقل 
اســتفاده می شود، از احکام عبادات نباشــد؛ چراکه در عبادات راهی برای استناد به 

عقل وجود ندارد.
9. ســیدمرتضی نیز در جانشین كردن دیگر ادله شرعی در فتاوای خود به سمت 
بهره گیری از اجماع رفته و در جای جای آثارش به اجماع اســتدلال کرده اســت و 
علت و ســببی که موجب اجماع شــده را بی‌اهمیت می‌داند. وی كاشفیت از قول 
معصوم؟ع؟ در باب اجماع را حســی و وجود معصوم؟ع؟ در میان اجماع كنندگان 
دانسته است. ابن زهره مخالفت فردی از علما كه معلوم النسب باشد را موجب خرق 
اجماع نمی‌داند. ابن‌ادریس حلی، كمتر از آن دو به اجماع استدلال کرده است. به 
دلیل مخالفت با مبانی و شرایط اجماع مورد استناد این سه تن، گروهی ادعای اجماع 

آنان را فاقد اعتبار می‌دانند.
10. ازآنجاکه اكثر فقها به اخبار آحاد معتبر برای استنباط احكام شرعی استدلال 
كرده‌اند، عدم بهره جویی از این اخبار موجب شــده است تا معتقدان به این نظر در 

برخی موارد به احكامی خلاف مشهور فقها فتوا دهند.
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